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خاطره اي که بسیار دوستش خواهیم داشت 

امروز صبح خیلی خوشحال به مدرسه رفتیم، چون همانطور که 
خانم معلم به ما گفته بود قرار بود همهي کلاس با هم عکس دسته 

جمعی بگیریم. خانم معلم همچنین گفته بود که خیلی تمیز و 
مرتب بیاییم. 

با موهایی ژل زده وارد حیاط مدرسه شدم. تمام بچهها آنجا بودند 
و خانم معلم داشت ژوفروا را دعوا میکرد. ژوفروا با لباس مریخی 

آمده بود. پدر ژوفروا خیلی پولداره و هر چه بخواهد برایش 
میخرد. ژوفروا به معلم گفت که میخواهد حتما با لباس 

مریخیاش عکس بگیرد وگرنه از آنجا میرود. عکاس با دوربینش 
منتظر بود و خانم معلم به او گفت که باید سریع کارش را تمام 

کند وگرنه به کلاس حساب نمیرسیم. آنیان که شاگرد اول کلاس 
و سوگلی خانم معلمه گفت که حیفه کلاس حساب تعطیل شود 

چون این درس را دوست دارد و تمام تمریناتش را حل کرده است.
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خواست با مشت ، می هاود، یکی از رفیقام که زورش خیلی زیاد

نیان بکوبد، اما آنیان عینکی است و هر وقت دلمان توی دماغ آ

توانیم بزنیمش. خانم معلم فریاد کشید و گفت که ما نمی بخواهد

گیریم غیر قابل تحمل هستیم و اگر این طور ادامه بدهیم عکس نمی

روم، خب، خب، خب، آروم، آ"رویم. عکاس گفت: و به کلاس می

چی خوب پیش ها حرف زد، همهدونم چطور باید با بچهمن می

 "میره. 

روه اول گ ؛کندسه گروه تقسیم  بهرا عکاس تصمیم گرفت که ما 

خانم معلم که روی صندلی  دو طرفروی زمین بنشینند، گروه دوم 

 .چند جعبه پشت سر بقیهنشسته، بایستند و گروه سوم هم روی 

 .شتی خوبی داعکاس واقعا ایده

 .زمین مدرسه رفتیم. خیلی خندیدیمها به زیربرای آوردن جعبه

روفوس یک کیف کهنه روی سرش زمین نیمه تاریک بود و ون زیرچ

و بعد خانم معلم  "هووو، من روحم. "زد: می فریادگذاشته بود و 

ون ها بیر. ظاهرا خوشحال نبود، بنابراین ما سریع با جعبهرسیدسر

آمدیم. تنها کسی که در زیر زمین ماند رفوس بود.
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ه دید چه اتفاقی افتاد، نمیبا کیفی که روی سرش گذاشته بود

خانم معلم  "هووو، من روحم. "داد زدن ادامه داد: به  طورهمینو 

 که شد. وش کیف را از سرش برداشت. روفوس خیلی

، خانم معلم گوش روفوس را رها کرد و موقع برگشتن به حیاط

ای وای شما همه کثیف و سیاه "اش زد و گفت: با دست به پیشانی

، وقتی مشغول دلقک بازی در زیر زمین گفتدرست می "شدین.

ما ، ابودیم، یک کم کثیف شده بودیم. خانم معلم خوشحال نبود

 ندلیها و صعکاس به او گفت که مشکلی نیست، موقعی که او جعبه

دست و صورتمان را  ریمما وقت دا ندکرا برای عکس آماده می

اشت زی دصورت تمیو به غیر از آنیان تنها کسی که ظاهر  بشوییم.

 .شبیه تنگ ماهی  سرش بود، کلاهیژروفرا بود چون کلاه مریخی 

بینید؟ اگه همه مثل من لباس می"به خانم معلم گفت:  ژروفرا

م من متوجه شد "پوشیده بودند دیگه این داستانا رو هم نداشتیم.

اما او ا را بپیچاند وفروهای ژگوش خواهددلش میکه خانم معلم 

 بود! محشر س مریخیکلاه سرش بود. لبا

، یمزدرا شانه را شستیم و موهایمان  سر و صورتمانکه بعد از این

برگشتیم.
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س عکتوی نیست و  مهمیه کم خیس بودیم اما عکاس گفت که 
 شود.چیزی دیده نمی

 "دوست دارید معلمتون رو خوشحال کنید؟"عکاس به ما گفت: 
 داشتیم، او دوست خیلی را معلم خانم چون بله،" دادیم جواب ما

 :گفت عکاس ".نکنیم عصبانیش اینکه شرط به است مهربان خیلی
 روی قد بلندها. وایسید سرجاتون آروم عکس گرفتن پس برای"

سر جاهایمان  ما ".نشسته کوچیکا هم ایستاده، متوسطا ها،جعبه
که اگر حوصله  دادتوضیح می معلم خانمداشت برای  عکاس ،رفتیم

 معلم خانم اما. دهندها به حرفمان گوش میبچه به خرج بدهیم
 جدا ما را از هم باید. کند گوش عکاس هایحرف به خرآ تا نتوانست

.بایستیم هاجعبه روی خواستیممی ما یهمه چون کردمی
 را هول بایستند هاجعبه روی خواستندمی که هاییبچه اود

 ونچ ".منم اونم قد بلنده نفر یه فقط اینجا" :زدمی فریاد و دادمی
خیلی دردش اش کوبید، مریخی کلاه به اود کرد،می اصرار ژوفروا

 گیر هک ژوفروا را کلاه بتوانیم تا دادیمکمک می نفری چند باید. آمد
.برداریماز سرش  بود کرده

از آن حساب  بعد و است هشدار این آخرین گفت ما معلم به خانم
 سروصدا بی و باید آرام که به خودمان گفتیمما هم . کنیممیکار 

 :نزدیک شد و پرسید عکاس به ژوفروا. بایستیم جاهایمان در
 یه این ،جوان مرد" :گفت و زد لبخند عکاس  "چیه؟ دوربینتون"

 این" :گفت ژوفروا ".گیرنمی عکس باهاش که دوربینیه
 ه بابه من داد همینا از دونه یه بابام قدیمیه، خیلی که دستگاهتون

آمد می به نظر ".البته صفحه نمایش .. و تله لنز و لنز ماکرو سایبان،
 هک گفت ژوفروا به و دزدیگه لبخند نمی و کرده تعجب عکاسکه 

 .بایستد خود سرجای
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